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ای را وارد شدیم تحت عنوان انواع و اقسام بود. به مناسبت این بحث، یک مسئله ۀ مادۀ الامر  بحث دربار

آید غیراز  کنم این بحث جاهای زیادی به کار میتأکید می  شود.می  شمردهمواردی که چند معنی برای یک کلمه  

 مادۀ الامر نیز. بنابراین توجه ویژه بشود. 

که معنی  بدون این ت  اس معنی    در  شود، دواعی استعمال متکلم لفظ  گفته می   آنچهیک صورت این بود که  

شود  ولی گویا است، می   ،جا، تعبیر قشنگی نیست های ادب در این متعدد بشود. اشاره کردیم که برخی از استوانه 

. رسیدند  آمدند معنی را با داعی اشتباه گرفتند. رسیدند به صیغۀ امر، گفتند مثلاً هشت معنی دارد  گفت کم آوردند.

های ها انگیزه در حالی که این و هکذا.    قدر معنی دارد. در أو، در قد، در رب  از حروف است، گفتند این به همزه که  

صیغۀ امر برای طلب است. این طلب هست که گاهی طلب الفهم است، گاهی   متکلم از استعمال است نه معنی.

جاهایی  هشام یک گویم دقیق است، مثلاً ابنکه میاینمثالش را زدیم در همزه جلسۀ سابق. نه طلب الفهم نیست. 

 . ]است[ جاهایی هم حس نکرده. شمرده و رد شدهها معنی نیست؛ اما یک اش، حس کرده این در مغنی

ای از همین تعدد  خواهیم وارد شویم، یک گونه های گذشته بود؛ اما نکتۀ جدیدی که امروز میها بحث این

گونه جدید نیست و آن  معنی است که از آن اقسام گذشته شاید نباشد؛ البته ممکن است آخر کار بگوییم چرا این 

عمدتاً در حروف است. حروف جاره. همۀتان بلد هستید برای حروف جاره گاه معانی زیادی شمرده شده. برای  



شمرد؛ برای باء جاره چهارده معنی، برای منِ اگر اشتباه نکنم پانزده معنی. هشام بیش از بیست معنی میلام ابن

کند. سؤالی که هست این است که  های دیگر اضافه میولی بعداً در باب  ؛گویدجا کمتر میبعضاً هم در خود آن

گوییم جای دیگر می گوییم باء برای الصاق. مررت بزیدٍ، فامسحوا برؤوسکم. الصاق. یک ها چیستند؟ مثلاً می این

گوییم سببیت. فبظلم من الذین هادوا تا آخر آیه. سؤال این است آیا  جا میباء برای استعانت. کتبت بالقلم. یک

گوییم یها معنای باء هست یا مورد استعمال است؟ تعبیری که در سلسبیل ما داریم. مثلاً در کتبت بالقلم مواقعاً این

مررت بالقلم، مثلاً  گیرد؛ ولی اگر بود  لبیان الاستعانۀ؛ چون آلت کتابت است و انسان در کتابت از قلم کمک می

گفتیم یک چیز دیگر است یا اصلاً غلط است این عبارت. این اندیشه  جا میگفت. آنگفت استعانت؟ نمیکسی می

کنند،  کنند، بعدش را نگاه می ها مورد استعمال باء هست. یعنی قبلش را نگاه میها پیدا شده که اینبرای بعضی

می معنی  را  باء  همینبعد  اگر  است شما  این  هم  است؟ کنند. جالب  معنی  به چه  بگوید )ب(  طور یک کسی 

گویید استعانت.  گویید معنی ندارد. ب. یک مثال بزن تا من بگویم به چه معنی است. اگر بگوید کتبت بالقلم، میمی

گویید الصاق؛ لذا باء، حالا دارم  گویید سببیت. اگر بگوید مررت بزید، میبگوید فبظلم من الذین هادوا، می   اگر

باء به معنای استعانت، سببیت، الصاق نیست. باید بیاید در جمله،    ،طور است هم همینبقیه  کنم،  روی باء تأکید می

گویید مثلا زید بن فلان، زید بن  ؛ ولی زید نه. یک کسی بگوید زید یعنی چه؟ میمورد استعمال تا معنی بدهد

گوییم ضَربََ یعنی زد. حالا ممکن است بگوید یک  فلان، زید بن فلان. یا یک کسی بگوید ضَربََ یعنی چه؟ می

گوییم آن دیگر مجاز است. پس تفاوتی که مثل حروف جاره دارد با بقیۀ کلمات، این  معنای دیگر هم دارد، می 

 قبلش، بعدش باید بیاید تا باء معنای خودش را بدهد.   دهد.مورد معنی میاست که در 

نیست. فکر نکنید ما  ها از معانی باء نیست. از معانی حروف جاره  جا ممکن است کسی بگوید که این این

ها گفتند. یادتان باشد قبلاً در معانی حروف، این نظر را آوردیم که کنیم. بعضیداریم در عالم فرض صحبت می

گویند حروف علائمُ. مثل علامت رفع، علامت نصب، علامت جر. رفع علامت فاعلیت است؛ ولی  ها میبعضی

است؛ ولی خودش که معنی ندارد. گفتند حروف هم علائم   مفعول بودننصب علامت    معنایش فاعلیت نیست.

شود. قبول. قبول؛ اما وقتی در مورد است؛ ولی ما قبلاً گفتیم ولو حروف تا در مورد نیایند، معنایشان متعین نمی

ا رساند، باء هست و لذکنند. یعنی کتبتُ بالقلم، آنی که آلیت را میگیرند، خودشان افادۀ این معنی را میقرار می

شود ابزار نوشتن شما قلم بوده؟ وقتی شما بگو کتبت القلم، هیچ. مررتُ زید، هیچ. چه زمانی هست که معلوم می 

ت شریف امام صادق  اید؟ وقتی باء بیاید. لذا در آن روایباء بیاید. چه زمانی معلوم است شما کنار زید حرکت کرده

ها گفتند باء به معنای  فهمیم و لذا بعضیفرمودند که فامسحوا برؤوسکم، ما تبعیض را و بخشی از سر را با باء می 



جا منافات با الصاق ندارد. دیگر آن جای خودش باید در آن  علیه السلام  منِ است. تبعیض؛ ولی خب فرمایش امام

کنم با داعی اشتباه ، ما مورد استعمال داریم. من تأکید میدر هر صورت غیر از معنی و داعی استعمالبحث بشود.  

نمی.  نشود معنی  نماز شب  داعی  دیشب  )من  گفتنِ  با  باشید  داشته  است شما  ممکن  داعی  کلمه. صد  به  دهد 

  معنایش دهد. منتها باید در مورد بیاید تا  ؛ اما در مورد استعمال باء معنی می خواندم(. مثالش را زدیم جلسۀ گذشته

ها هم در ادبیات نیامده. یعنی شما فضلا نخواندید  کنند. معمولاً ایندقت کنید این دو با هم فرق می بشود.متعین 

خواهم عرض کنم این مورد را یعنی  جا بحث شده. من میدر هیچ کتابی؛ البته اگر سلسبیل را دیده باشید، آن 

دهد و باید مورد استعمال بشود تا معنای متعدد بدهد، این را متوجه باشید که از  جایی که کلمه معنای متعدد می

شود، معنای کلمه است. شماره یک این  چه که ذکر میگیریم. قسم اول کدام بود؟ تمام آن همان قسم اول ما می

هایش حقیقی باشد، بود دیگر. کل ما ذکر من المفاهیم کان معنیً حقیقیاً برای کلمه. البته منافات ندارد که بعضی

ها مثلاً هایش مجازی باشد؛ اما بگویید مورد استعمال، آن هم مثال بزنید به حروف جاره و بگویید که این بعضی

 یک چیزی غیر از تعدد معنی است، اشتباه است. 

ها مخالف هستند. گفتند حروف علائم طور که اشاره کردم، بعضی این هم راجع به این مطلب؛ البته همان

بار دیگر ببیند یا قبلاً ندیده، در  هست؛ ولی ما قبلاً بحث کردیم. اگر احیاناً بزرگواری دوست دارد بحث را یک 

 ها نگاه کند. احتمالاً سال قبل نه، سال تحصیلی اسبق ما راجع به این مسئله صحبت کردیم.  فهرست درس

گوییم مثل حروف جاره فقط یک چیز هست. این هم دوست دارم دقت کنید و آن این است که اگر ما می 

 هرچه گفتند قبول کنیم. دقت کنید. مثلاً در مورد حروف جاره چهارده این نیست که    معنایشلها معانی متعددۀ،  

معنی گفتند. یک معنی هم گفتند. این وسط چندتا هم دیگر گفتند. ببینید یک اختلافی است که بین نحو بصره و  

کنند. تا بتوانند یک معنی، دو نحو کوفه. معمولاً در نحو بصره عالمان نحو بصره معانی حروف جاره را متعدد نمی

سه معنی؛ اما مثل نحو کوفه نه. هی    دوی  گردانند به همین یککنند. بقیه را برمیمعنی، سه معنای مادر حفظ می

بار کنم شما را به مطالعه مغنی یک مند باشید نگاه کنید که من توصیه می زند. مغنی را اگر شما علاقه شماره می 

کند و چه کار  کند. نحو بصره نه. نحو بصره محدود می دیگر، او نحوش نحو کوفه است و لذا معانی را زیاد می 

زنم برایتان. در قرآن داریم مثال میریزد یا شبه فعل که با آن حرف بسازد.  کند؟ معمولاً یک معنایی در فعل میمی

لأصلبنکم فی جزوع النخل. فرعون به اصحاب موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاۀ و السلام گفت من شما را دار  

کنم. دار های نخل خرما شما را آویزان می وع النخل. بر شاخه ذلأصلبنکم علی ج گفت  بایست می  اتًزنم. قاعدمی



گوید اشکال ندارد. یک معنی برای فی درست  جا نحو کوفه می ها. این ها؛ ولی دارد در شاخه زنم. بر شاخه می

وع النخل؛ اما  ذهشام دارد. یکی از معانی فی، علی است. فی جذوع النخل یعنی علی ج کنیم به نام علی که ابن می

اتفاقاً   توانید خارج نکنید. معنای مادر در فی ظرفیت است.گوید شما فی را از معنای مادرش تا مینحو بصره می 

خواهد جا لطف آیه در ظرفیت است و شاید آیه با همین عنایت، فی آورده. حالا عین کلام فرعون که نبوده. میاین

که های درخت و تنۀ درخت. بچسبید. نه اینکنم شما را لای شاخه دوزم. اصلاً میرا به تنۀ درخت می  بگوید شما

جا فی به کار  ها مظروف هستند و این زان باشید. داخل در تنۀ درخت باشید. گویا تنۀ درخت ظرف است، این آوی

. باب تضمین. بابی که فضلا کمتر  معنای داخل کردن و دوختن و فرو بردن  لأصلبنکم، تضمین شده  در  رفته است.

در این شرح التصریح علی التوضیح من دیدم باب تضمین را خوب توضیح داده. دیگران نه. شاید هم   خوانند.می

گوید که راجع به قارون، هشام میجا ابنالبته بهتر از او هم کسانی باشند که ما ندیدیم توضیح داده باشند. در یک 

جا گوید فی معنی که ندارد. فی اینگوید فخرج علی قومه فی زینته. خارج شد قارون بر قومش فی زینته. میمی

شمارد متعدد. فخرج علی قومه مع  شود مع و لذا معنای فی را میدهد. پس یکی از معانی فی، می معنای مع می 

ی چقدر لطیف است. گویا دهد؛ ول گوید نه. دست به معنای فی نزن. فی معنای ظرفیت میزینته؛ اما نحو بصره می 

آید  پوشد میدفعه یک کسی یک لباس شیکی میفرو رفته بود در زینت. یک  خواهد بفرماید قارونخداوند می 

؛ لذا در های... اصلاً فرورفته. پیدا نیست دفعه ماشین و اسکورت و محافظ و زینت بیرون، این مع زینته؛ اما یک 

های شود تضمین. قصهخرج فرورفتگی تضمین شده. فخرج یعنی خارج شد فرورفته در زینت. به آن گفته می

 خوانند.ه شما بگویم. معمولاً فضلای حوزه، فلسفۀ ادبیات نمی جا هست. ادبیات. حالا مناسب شد ب قشنگی این

 خوانند مگر کسی خودش کار بکند یا یک استادی تحریکش بکند. فلسفۀ لغت نمی 

ای ده مورد استعمال رود و اگر یک کلمهطور شد مورد استعمال از معانی به شما میبه هر صورت پس این

گوید معانی متعدد است و این قسم جدیدی نیست. این همان قسم اول فرق بکند، می هم داشته باشد که با هم  

پذیریم؟ نه. ممکن است بعضی منتها آیا ما هر تعدد معنی را به خاطر مورد استعمال می   ؛ه یک زدیماست که شمار

گوید و لذا جالب است آقای سیبویه که متعلق به بصره است موارد به بعضی برگردانیم که نحو بصره این را می 

هشام تا  گوید باء یک معنی دارد. الصاق؛ در حالی که مثل ابن ولی نحوش نحو بصره است، می   ، ولو شیرازی است 

ها نشانۀ رسیدن  ها حصر نیست. این شماره شمرد. تازه این مقدار که رسیده. یعنی این شماره چهارده معنی می 

 است. 



شود، اقسامی دارد.  ای چند معنی شمرده میبحث خوبی باز شد انصافاً. ببندیم آن را. مواردی که برای کلمه

کنم تا پنج معنی ما شمردیم. دیگر از روی برگه اگر هم باز  یک دو سه چهار پنج. تا پنج معنی ما دارم نگاه می

اش حقیقت است، شود، بعضی دانم یک مورد هم گفتیم یا نه. تمام معناهایی که ذکر می شک دارید نگاه کنید. نمی

کنید اش. این را هم اضافه کنید و گرنه بعد برگه را نگاه میاش مجاز است. این دو برگه نیامده بود شمارهبعضی

بینید چهارتا است. ما بعداً اصلاح کردیم. اگر مجدداً برگه را از روی سایت بردارید، با شماره پنج برخورد می

 نید.کمی

که کنم چیزی از بحث مادۀ امر نماند؛ ولی هنوز چند بحث مانده. برگردیم به معنای امر. این یک دارم نگاه می 

ها یک بحث مخصوص به مادۀ امر نبود. یک چیز جدیدی بود که آشنا گویم برگردیم چون این تعدد و گونه می

 شدید. برگردیم به مادۀ امر. 

نسبت به مادۀ امر قبلاً هم گفتیم، معانی متعددی گفته شده. آقای آخوند طبق شمارشی که من شمردم، هفت 

ای معنی شمرده. در حالی که در بعضی از متون تا بیست و دو معنی دیده شده. این حالا دیگر باید کار کرد. نکته 

که آقای آخوند بعد از شمردن هفت طوریکه دیدید، ملاحظه کردید، ارجاع این معانی بعضها الی بعض بود. به 

گردد. صاحب فصول هم به دو معنی برگردانده. منتها اختلاف دارند صاحب  ها به دو معنی برمیمعنی، فرمود این 

ها تلاش کردند های پرثمری نیست که معطل بشویم. حتی برخیها را نگاه کنید. بحث فصول با آقای آخوند. این

عبارتی دارد  به یک معنی برگردانند. این را من عنایت دارم توضیح بدهم. مرحوم آقای نائینی    معانی مادۀ امر را

آید. یعنی چه شما بگویی اش به معنای طلب می فرماید که ممکن است بگوییم مادۀ امر، أمر، یأمر، آمر همهمی

إن الله یطلب منکم؛ البته طبیعتاً قدری    أمر، چه بگویی طلب. چه بگویی یأمر، إن الله یأمرکم أن تؤدوا، چه بگویی

خواهد بگوید به دهد. یعنی ایشان میممکن است تغییر کند. أن تؤدوا الأمانات الی اهلها. پس معنای طلب، می

شیء هم برنگردانید. به شأن هم که صاحب فصول دارد برنگردانید. همه برگردد به طلب. من یک لحظه اشتباه  

فرماید معنای امر یعنی شیءٌ له  کنم. جناب نائینی می؛ چون از بیرون گفتم اصلاح میکردم. حرف آقای نائینی را

گردد. پس اصلاح کنیم إن الأمر. عین عبارت ایشان این است، بمعنی  الأهمیۀ و طلب هم به همین معنی برمی 

الطلب أیضا من مصادیق هذا المعنی الواحد. قبلش گفته الواقعۀ التی لها اهمیۀ فی الجملۀ. امر مساوی با مرادف با  

گوییم. حالا من ای را ما امر نمی کل واقعۀٍ لها أهمیۀ فی الجملۀ. فی الجمله یعنی ولو اهمیت نسبی. پس هر واقعه

جا.  جا گذاشتیم آن جا بردارم، بگذارم آن کنار. خب این یک واقعه است دیگر. ساعت را از این این ساعت را از این 



دهیم و داریم با شما صحبت  این اهمیت ندارد؛ اما اگر یک پدیدۀ دارای اهمیت رخ بدهد، الان که داریم درس می 

آید. هنوز هم بنا است بیاید. این یک چیزی است که اهمیت ساعت است در قم دارد برف می   48کنیم، نزدیک  می

شود در طلب، به  که استعمال می   امرگوید امر. حتی  ولو نسبی. این را عرب می  ؛سابقه است دارد. مهم است. کم 

گوید معنای امر واحد است، آن هم همان واقعه، که میمعنای واقعه است و لذا عبارتش این است بعد از این 

ای که  گوییم خب طلب کجایش واقعه إن الأمر بمعنی الطلب أیضاً از مصادیق هذا المعنی الواحد. می   گویدمی

گوید دارد. فإنه أیضاً من الأمور التی لها أهمیۀ و لذا علم مخالفت را با آقای صاحب فصول، اهمیت دارد است؟ می

گردد  فرماید فلا یکون للفظ الأمر الا معنی واحد و همۀ معانی دیگر برمیبرد. می با آقای آخوند، با دیگران بالا می

نی باید جامع درست کند. این دیگر طور بشود، آقای نائیدانید که اگر این به این معنی. یندرج فیه کل المعانی. می

می وقتی شما  است؛ چون  تعبیری روی شاخش  تعینات به  ولو  است،  واحد  ببخشید  است،  متعدد  معنی  گوید 

می  دارد،  میمختلف  آن جامعش چیست.  تمام گویند  شما  یعنی  است.  جامع سخت  دارم  قبول  من  که  فرماید 

  الواقعۀ   د،و همه را بگویید اشاره به یک معنای جامع دار  تا، سیصدتااستعمالات امر را جمع کنید. صدتا، دویست 

است. وجداناً می  قدری سخت است ولی شدنی  أهمیۀ.  لها  است. میالتی  ثمرۀ تلاش شما  دانیم شدنی  گوییم 

شود مشترک لفظی ولو بین گوید ثمره خیلی معلوم است. بنا بر فرمایش آقای آخوند میچیست آقای نائینی؟ می

شود مشترک شود مشترک لفظی ولو بین دو معنی؛ ولی بنا بر نظر من میدو معنی. بنا بر نظر صاحب فصول می

 معنوی. این هم نظر آقای نائینی.

این  بینید  بخواهید یک داوری نسبت به این رفتار داشته باشیم و این قسمت را ببندیم. باز هم دقت کنید  می

شود، ولی اختصاص به مورد خاص ندارد. الان وقتی ما  ها، درست است در یک مورد خاصی دارد پیاده میبحث 

ها کند. چقدر روشها فرق می شوید که چقدر سلیقه میدر مسئله مطرح کنیم، متوجه    را  نقد سلوک آقای نائینی

 کند.فرق می

ببینید حضرات. آقای نائینی برای بیان مطلبشان اولاً استدلال ندارند. کفِ کف حق ما به عنوان مخاطب آقای 

که دیگر حق ما است و کسی که مدعایی دارد باید استدلال بیاورد. نائینی این است که از ایشان استدلال ببینیم. این

گویم که آقای نائینی بگوید وقتی من می بینید. مگر این تکلیفش این است که استدلال بیاورد. شما استدلال نمی 

، این است که تو هم فکر کن  معنایشآورند.  مسئله وجدانی است، دیگر برای مسئله وجدانی که استدلال نمی

خواهم،  قدرها هم وجدانی نیست؛ اما من میوجدان هستی. نه. این رسی و اگر نرسی، شوخی کنم بیهمین را می



های دیگر، جلسات  ها چیزهایی نیست که در کتابگویم اینیک عرض دیگری دارم. فضلا دقت کنید. چون می 

 هایش هست. حتماً هست.  کنم. ولو رگه دیگر، گفته باشند. دیده باشید. حالا عرض می 

هایی  یا کلمات ارباب لغت است. آن  دهد تتبع است چه جواب میدر مسائل لغت و پیرالغت و فلسفۀ لغت، آن 

که خبیر قضیه هستند. اهل خبره هستند. نه استدلال عقلی و مشی ریاضی و صغری کبرایی. آقای نائینی وقتی 

خواهند خواهند بگویند دیگر. وقتی میخواهند بگویند امر یک معنی دارد ولو بگویند یمکن أن یقال، ولی میمی

که شما یک مسئلۀ تجربی را بخواهید با فلسفه حتی در حد امکان بگویند، باید از راه خودش وارد بشوند. مثل این

گویند اشتباه است. هر میحل کنید یا یک مسئلۀ فلسفی را بخواهید در آزمایشگاه با ادوات آزمایشگاه حل کنید.  

خواهید بگویید امر یک معنی دارد، دو معنی دارد، پنج معنی دارد،  خودش را دارد. شما وقتی میای ابزار  مسئله 

توانید حل کنید. باید  ها نمیمشترک لفظی است، مشترک معنوی است، با یمکن أن یقال و وجدانی هست و این

گوییم اسد در معنای رجل شجاع،  کند. چرا ما میکند یا نمیببینید در خارج استعمالات خارج شما را تأیید می 

گیریم.  هم که از لغت کمک می ای از بیرون دارد. بعضاًمجاز است، در آن فلان چیز حقیقت است؟ چون پشتوانه

ارباب لغت درست است که معصوم نیستند؛ ولی به هر حال اهل خبره هستند و ما در هر دانشی به اهل خبرۀ آن 

ر معنای امر را تعیین کنید، تعدادش را مشخص کنید، مشترک لفظی و معنوی، کنیم. شما باید اگدانش مراجعه می

کنیم، رویم لغت را نگاه میدر حجره و نشستن و ادعای وجدان فایده ندارد. باید بروید لغت را نگاه کنید. می

دانید اصرار دارد معانی را به هم برگرداند. تا جایی که مثل کلمه عین که زبیدی فارس میفارس... ابنبینیم ابنمی

گوییم گوید یک معنی دارد. می شمارد، می ای می فارس تا سی و خوردهشمارد، ابن ای معنی میتا صد و خورده 

گردد به همان معنای واحد. همچون شخصیت در امر، همزه، میم، راء، ها همه برمیگوید این این همه گفتند، می

تلفظات   با  این البته  امِر،  اَمر،  مثل  میمختلفش  معنی  پنج  تا  میها  وقتی شمرد.  اصول  این  اصولٌ خمسۀ.  گوید 

گوید اصول. بار میگوید اصلان، یک بار میگوید اصلٌ واحد، یکوقت میگردد. یکگوید یعنی به هم برنمیمی

گویید که واحد است؟ تا آخر. و جالب این است که آقای نائینی از  وقت شما به چه بیانی میاصول خمسۀ. آن

اگر در مسئله امر وجدان   گوید مسئله وجدانی است.ور میفرماید تصور جامع سخت است، از آنیک طرف می

کند. چیزی بیند. حس می گویند یعنی علم حضوری. انسان دارد میحضور... وجدان یعنی فطرت. گاهی بعضی می 

دانید چه شود. میبودن مسئله جمع نمیر جامع با وجدانیکند چجور صعب است؟ بین صعوبت تصوکه حس می 

ها را حالا بگذارید کنار. آیا حق با آقای نائینی است؟ با آقای آخوند است؟ با خواهم عرض کنم؟ این بحث می

جا به کار  فارس است؟ به نظر من این مطلب خیلی مهم نیست؛ چون موردی است. بنا نیست هم در فقه یکابن



که ما شیوۀ  کنم بحث بسیار لازم بود، این بیاید. مهم که به همین خاطر هم مطرح کردم این بحث را و حس می

کنیم یا به می  دفعه بحث تتبعی را عقلیسلوکمان و تعاملمان با یک واژه باید چجور باشد. اگر وارد نباشیم، یک 

خواهیم با تتبع حل کنیم و با عرض معذرت و اعتذار محضر شریف این عالم بزرگ،  عکس، بحث عقلی را می 

 کنیم روش شما روش حل مسئله نبود. مهم است کیفیت حل مسئله و روش حل مسئله.  عرض می 

دو روز، یک  خورد. یک نکته چون درس تعطیل بوده یکیاین هم از آن مسائلی بود که عموماً به درد می

جا، حالا آقای آخوند فرمودند  کنیم. در برگه من نوشتم که اگر معنی متعدد شد مثل این الان تمامش می   مقداری

فرمودند طلب و فعل؛ اما نه هر طلب و شیء، آقای صاحب فصول بیان کردند طلب و شأن، شیخ و استاد ما می 

کنم. یک مقداری در ها ریز است، جزئیات است، سریع عبور میگویم چون اینفعلی که حالا در برگه هست. می

کنم، یا بعضاً هم دو معنی دارد کلمه معنای مادر، از غیر آن کار آسانی نیست. این  تعیین معنای مادر، من تعبیر می

خواهد. بودن می تر در محیط استعمال خواهد و از همه مهم خواهد. علم ادبی می . ذوق میخواهددیگر خبرویت می 

 هایش را دیگر بگذارید رد بشویم. این

معنای مادۀ امر فرض کنید طلب و شیء، طلب و شأن، عرض کردم چون بنا نیست که در فقه این قسمت به  

کنیم. مهم دو نکته بود که در این بحث ملاحظه کردید. یکی انواع تعدد معنی و جداکردن کار ما بیاید، عبور می 

شناسی تعامل با لغت داعی استعمال از معنی و قاطی کردن مورد استعمال با معنی، کار امروزمان و نکتۀ دوم روش

خواهد مدیریت کند، باید بلد باشد چجوری مدیریت کند. ان شاء الله که و مدیریت لغت. وقتی یک محقق می

 کنید. گیرید و به شاگردانتان هم منتقل میمطلب را می 

 الحمدلله رب العالمین.


